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سازمان کنفرانس اسلامی
  و مزه زندگی

بیــکار    جوانــان  بــرای  آرزو 
عیب نیســت، شــاید با نگاهی 
و  برای عمــران  خوش بینانــه 
آبــادی ایران و ایجاد اشــتغال 
بیشــتر خرج شــد! مردمانی هم هستند که 
حرف هایی زیــر لب زمزمــه می کنند. آنها 
دوســت دارند نظرات شــان مطرح شود و 
نیروهای مســئول هم از آنان در هم صدایی 
جمعــی حفاظت کننــد. آنهــا نکته هایی 
دارند؛ ماننــد مقدمه چینی بــرای بازنگری 
قانون اساسی تا شاید نمایندگان همه افکار 
بتواننــد وارد حلقه تصمیم گیری ها شــوند 
و درباره برخــی نظارت ها از ســوی برخی 
شــوراها نظرات اصلاحی دهنــد. فکر این 
قضیــه، اتفاقا تحقق درست و حســابی یک 
اراده ملی و تحقق شعار امسال برای وحدت 
و امنیت ملی است. به ویژه آنکه کارگزارانی 
جان فدا در این خاک، زمام اداره کشــور را به 
دســت گرفته اند که نمونه دم دستی آن در 
این حدود ۵۰ روز جنگ، به زیبایی و مهارت 
توانسته خود را نشان دهد و سکان این کشتی 
پرتلاطم را با زحمت شــبانه روزی نیروهای 
خدمات رســان و امدادرسان و آتش نشان تا 
وزارتخانه ها و نهادها به جلو ببرد. نمایش 
باشــکوه این تدبیر هنرمندانه در کشورداری 
جای بسی تشــکر و قدردانی دارد. از آن سو 
هم برخی منتقدان پیغام می دهند که بیایید 
معیار دوســتی ها و عداوت های دراز مدت با 
جهان را بار دیگر دوره کنیم و پالایشی مطابق 
با آموزه هــا و آرمان های نخســتین انقلاب 
اســلامی در پیش بگیریم.  ســوای هر نوع 
دیدگاهی که در گفت وگوهای مردمی، به ویژه 
در فضای مجازی مطرح می شود، یک طرح 
و یک تشریک مساعی جمعی ضرورت دارد 
تا دولت و ملت بــرای حمایت از تداوم یک 
مذاکره خوب همخوان و منسجم شوند.  در 
وضعیت کنونی و تاریخ ساز میهن که جبهه 
متجاوزان را وادار به قبول خواسته های ملت 
می کند، از این سو هم تلنگری برای انعطاف 
بیشــتر در سیاســت های داخلی باید اتفاق 
بیفتد، زیرا آنها خودشــان را در این وضعیت 
سخت ثابت کردند که همدلانه با هر دیدگاه 
و جایــگاه مخالفی باید پشــت مســئولان 
ایرانی بایستند. عجالتا راه حلی که می تواند 
بــرای یک توافق جامع، پیش برنده باشــد و 
در عین حال وحدت عینی کشورهای اسلامی 
را برای افــکار جهانی به نمایــش بگذارد، 
درخواست یک جلسه فوق العاده در صحن 
سازمان کنفرانس اسلامی است. این پیشنهاد 
بزرگ، تداعی کننــده «در حلقه بودن» ایران 
برای رهبران منطقه هم می تواند تلقی شود 
و ابتکار عمل را همچنان در دست ایران نگه 
دارد. احقاق این خواسته، گام مهمی است، 
برای آنکــه روایت ایرانیان از جنگ، پررنگ تر 
خوانده شود. ظرفیت این کنفرانس متشکل 
از ۵۷ کشور مسلمان می تواند محملی باشد 
تا ایران سرافراز، شکایت حق طلبانه خود را 
بی حرف پیش از متجاوزان جنایتکار مطرح 
کند. بدیهی است که رسیدن به این خواسته، 
انــرژی و تدبیر ویــژه ای از رجال کارکشــته 
دیپلماســی می طلبد. این مهم بــا نظر به 
همراهی صادقانه پاکستان در زمان میزبانی 
مذاکره می تواند در امر رایزنی برای برگزاری 
کنفرانس اسلامی در کنار ترکیه و عربستان 
یاریگر کشورمان شود تا به شکل قدرتمندی، 
برحق بودن ایران در چشــم انداز منطقه ای 
نمایان شود و در این راستا که جنگ به میهن 
تحمیل شــده، ضمانتی قوی بــرای اجرای 

شروط ایران به دست آید.

فریــد آیت: بیش از ۴۰ روز اســت که اینترنــت به عنوان یکی از   
حیاتی ترین زیرساخت های جهان امروز در ایران با محدودیت های 

جدی و در مقاطعی با قطع کامل مواجه شده است.
و این اتفاق، بیش از آنکه یک تصمیم موقتی باشــد، نشــانه یک مسئله 

عمیق تر است:
ما هنوز اینترنت را درست نفهمیده ایم.

تا وقتی اینترنت، در سطح یک «ابزار» یا نهایتا یک «زیرساخت فیزیکی» 
دیده شــود، طبیعی است که درباره آن هم تصمیم هایی گرفته شود که 

هزینه واقعی شان دیده نمی شود.
تصمیم هایی که شــاید در لحظه ســاده به نظر برســند، امــا در عمل، 

زنجیره ای از اختلال در اقتصاد، اشــتغال و نوآوری ایجاد می کنند.
اینترنت امروز، صرفا یک ابزار ارتباطی نیســت. بخشی از ستون فقرات 
اقتصاد است، در همان ســطحی که برق، انرژی یا نظام بانکی اهمیت 

دارند.
بــا این تفاوت که قطــع آن، فقط یک خدمت را مختــل نمی کند، بلکه 
هم زمــان جریان تولید، توزیع، یادگیری و خلق ارزش را متوقف می کند.

اما خطای مهم تر، درک ناقص از ماهیت این زیرســاخت است.
اینترنت فقط کابل و ســرور نیســت. بخش مهم تری از آن، «زیرساخت 
نرم» آن اســت، جایی کــه پلتفرم ها و ابزارهای جهانی، امکان رشــد، 
ارتباط و رقابت را فراهــم می کنند. بدون این لایه، اینترنت عملا به یک 

شبکه محدود و کم اثر تبدیل می شود.
در همین نقطه، سؤال جدی تری مطرح می شود:

آیــا راهکارهایــی ماننــد «اینترنت طبقاتــی» یا «دسترســی محدود»، 
اساســا می توانند مســئله را حل کنند، یا خودشان نشــانه ای از همین 

سوءبرداشت اند؟
باید توجه داشــت که علاوه بر زیرســاخت فیزیکی اینترنت که امروز در 
ایــران تا حد زیادی به  صــورت ملی درآمده بعضــی نرم افزارها نیز در 
حکم زیرساخت های نرم جهان امروز هستند و بدون آنها، اینترنت عملا 
معنا ندارد. گوگل، اینســتاگرام، لینکدین و تلگرام از جمله اینها هستند؛ 
ابزارهایــی که هیچ جایگزین داخلی، نــه در کوتاه مدت و نه احتمالا در 

بلندمدت، نمی تواند به زیرســاختی هم تراز با آنها تبدیل شود.
اینکه یک کســب وکار صرفا در بســتر اینترنت ملی در دســترس باشد، 
کافی نیســت. بایــد تمام زیرســاخت هایی کــه به توســعه آن کمک 
می کنند و آن را دســترس پذیر و توسعه پذیر می کنند نیز فراهم باشند و 
شکل گیری چنین اکوسیســتمی در کشوری ۹۰ میلیون نفری، به سال ها 

زمان نیاز دارد.
از طرف دیگر، شــهروند قرن ارتباطات بودن، مســتلزم حضور در همین 
فضاســت. همان طورکه نمی توان در تهران نشســت و حال وهوای یک 
شــهر ساحلی را درک کرد، نمی توان از جریان پرسرعت تبادل اطلاعات 

جدا بود و در عین حال در آن نوآوری کرد.
شــاید دادن اینترنــت به کســب وکارها، برای مدتی چندماهــه به آنها 
فرصت نفس کشــیدن بدهد؛ اما داشتن جامعه ای پویا و نوآور، متناسب 
با زمانه ما، بدون اینترنت ممکن نیســت و در نهایت، عقب افتادگی آن 

نسبت به جهان بیرون به تدریج نمایان خواهد شد.
امــا این عدم درک اینترنت در جهان امــروز، برای ما و اقتصاد ما هزینه 
بســیار زیادی داشته است. برآوردها نشــان می دهد که تنها در ۴۰ روز 
جنگ، زیان ناشــی از قطع و اختلال اینترنت به حدود ۲۵۰ هزار میلیارد 

تومان رسیده است.
برای درک این عدد، کافی اســت آن را با خســارت های فیزیکی مقایسه 
کنیم: خسارت واردشــده به حدود ۱۰۰ هزار واحد مسکونی، نزدیک به 
۴۰ هزار میلیارد تومان بوده اســت، یعنــی تصمیمی در حوزه اینترنت، 
چندیــن برابر یک بحران فیزیکی به اقتصاد کشــور خســارت وارد کرده 

است.
جــز ایــن، آمارهای دیگری هم وجــود دارد که نشــان می دهد قطعی 
اینترنت چه تأثیراتی داشــته اســت. ما در جنــگ ۱۲روزه هم با قطعی 
اینترنت مواجه بودیم. همان زمان اتاق بازرگانی تهران گزارشــی منتشر 
کرد که نشــان می داد اختلال اینترنت، یکــی از دو عامل اصلی کاهش 
درآمد و توقف فعالیت شــرکت ها بوده است. در همان دوره کوتاه، ۹۰ 
درصد کســب وکارها با افت یا توقف فعالیت مواجه شــدند، این یعنی 
ما با یک «اختلال موقت» مواجه نیســتیم؛ بلکه با نتیجه مســتقیم یک 

خطای تحلیلی روبه رو هستیم:
نادیده گرفتن نقش واقعی اینترنت در اقتصاد.

در اقتصــادی کــه میلیون ها نفر معیشــت خود را بر بســتر اینترنت بنا 
کرده انــد، چنیــن تصمیم هایــی فقــط یــک محدودیت نیســت؛ بلکه 

مداخله ای مستقیم در سازوکار تولید، اشتغال و نوآوری است.
و این همان جایی اســت که هزینه واقعی شــکل می گیــرد، هزینه ای 
که فقــط در عدد ۲۵۰ هزار میلیارد تومان خلاصه نمی شــود، بلکه در 
فاصله ای که هر روز با جهان بیشــتر می شود، خود را نشان خواهد داد.

تهدید بمباران نیروگاه ها، استقبال ایرانیان از نیروگاه های خانگی خورشیدی و انرژی تجدیدپذیر  را به دنبال داشت

راهکار  ناگزیر  برق
یادداشت یادداشت

اقتصاداقتصاد

 نوید خیرخواه: «برگرداندن به عصر حجر»؛ همین چند کلمه، شــمار زیادی از مردم ایران را مضطرب 
و نگــران کرده و رفتار آنها را در بازار تغییر داده اســت. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا و پیت 
هگســت، وزیر دفاع این کشــور، چندی پیش به صراحت گفتند که قصد دارند زیرســاخت های ایران 
ازجملــه نیروگاه های برق و پل ها را بمباران کنند و ایــران را به عصر حجر برگردانند اما این غائله به 
آتش بس موقت دوهفته ای رسید. با این حال این تهدید، رفتار مصرف کنندگان ایرانی را در بازار تغییر 

داده و استقبال از نصب نیروگاه های خانگی خورشیدی را افزایش داده است.

رونق نیروگاه های خانگی خورشیدی
تهدید به بمباران نیروگاه های برق، شــمار زیادی از مــردم را به فکر راه های تأمین اضطراری برق 
انداخته است؛ از رونق فروش موتور برق و ژنراتورهای کوچک تا نصب نیروگاه های خانگی خورشیدی 
و البته خانواده های فقیرتر به خرید و ذخیره ســازی شــمع و موم و رادیوهای دســتی و باتری روی 
آورده اند. اتفاقی که به گفته فروشــندگان تهرانی می تواند دسترســی مردم به زیرساخت حیاتی برق 
را طبقاتی کند و این عین جنایت جنگی اســت. فروشــندگان تهرانی توضیــح می دهند که با وجود 
آتش بس موقت، همچنان این بازارها رونق دارد و نااطمینانی مردم از سرنوشــت جنگ ســبب شده 
است همچنان شــمار زیادی از افراد به دنبال روش های اضطراری تأمین برق باشند. در این میان بازار 
نصب نیروگاه های خانگی خورشــیدی داغ شــده است و تبلیغات شــرکت های فروش و نصب پنل 
خورشــیدی بر در و دیوار شهر دیده می شود. مشــاوران این شرکت ها می گویند چنان که قصد داشته 
باشــید تنها به اندازه مصرف یخچال، یک لامپ و یک پنکه معمولی برق خورشیدی تولید کنید، باید 
بین ۴۰۰ تا ۴۹۰ میلیون تومان هزینه کنید. بنا به توضیحات مشــاوران این شــرکت ها برای تأمین برق 
تنها یک لامپ به یک پنل خورشــیدی ۲۰ وات، یک باتری خورشیدی ۷٫۵ آمپر ساعت، یک اینورتور یا 
تبدیل کننده خورشــیدی صد وات و یک شارژرکنترلر خورشیدی ۱۲ ولت مورد نیاز است و برای تأمین 
میزان بالاتر برق به تجهیزات بیشتری نیاز است. گذشته از گزارش شرکت های فروش و مشاوره نصب 
نیروگاه های خانگی خورشیدی، وزارت نیرو هم افزایش تقاضا برای نیروگاه های خورشیدی خانگی را 
تأیید می کند.  بر اساس گزارش ایسنا حلیا سادات حسینی، مجری پروژه های نوآورانه ساتبا، متقاضیان 
نیروگاه های خورشیدی خانگی به طور درخورتوجهی افزایش داشته است و از ابتدای جنگ بیش از 
۶۵۰ درخواست در پلتفرم های مورد تأیید این سازمان ثبت شده است. او توضیح داده است که بخش 

عمده متقاضیان درخواست استفاده از سامانه های 
هیبریــدی را داشــته اند. بــا این حال بســیاری از 
فروشندگان پنل های خورشیدی به «شرق» توضیح 
می دهند که این صفحات به صورت عمده از چین 
وارد می شوند و در شرایط جنگی واردات این پنل ها 
متوقف شده است و فروشندگان در حال حاضر کالا 

را از موجودی قبلی انبار خود تهیه می کنند.

تجدیدپذیرهای  مهجور
اســتقبال از نصب نیروگاه های خورشــیدی در 
شــرایطی رخ می دهد که قیمت گذاری دســتوری 
بــرق ســال ها مانــع بزرگی بــرای توســعه برق 
تجدیدپذیــر در ایران بوده اســت. بنا به گفته رضا 
فتاحی، مدیر کل جذب مشارکت های مردمی ساتبا، 

ســهم تجدیدپذیرها از سال ۲۰۰۰ تاکنون رشد چشمگیری در دنیا داشته و به ۴۶ درصد افزایش یافته 
اســت و این روند به ویژه در دو ســال گذشــته به دلیل کاهش هزینه ها و افزایش نیازها در دنیا چنان 
دچار تحول شــده که ۹۰ درصد نیروگاه های در حال احداث به تجدیدپذیر ها اختصاص یافته اســت. 
این در حالی اســت که ســهم برق تجدیدپذیر از مجموع کل تولید برق کشــور تا سال ها کمتر از یک 
درصد بود و به تازگی به ســه درصد رســیده اســت. او به مهر توضیح داده است که «طولانی بودن 
دوره احداث، کمبود تأمین ســوخت، هزینه احداث بالا و آلایندگی زیست محیطی به عنوان مهم ترین 
مشــکلاتی اســت که باعث تغییر نگرش از نیروگاه های حرارتی به تجدید پذیر شده است». به گفته 
فتاحی «هزینه احداث نیروگاه های خورشیدی به ازای هر مگاوات ۴۰۰ هزار دلار است که در مقایسه با 
سایر نیروگاه های حرارتی پایین تر است، علاوه بر اینکه هر یک مگاوات نیروگاه خورشیدی باعث کاهش 
مصرف ۵۵۲ هزار لیتر آب و حدود ۵۰۰ هزار متر مکعب مصرف گاز در سال می شود». افزایش سهم 
برق تجدیدپذیر در ســبد کل برق تولیدی ایران در حالی رخ داد که تقریبا ۸۵ درصد نیروگاه های برق 
کشور وابسته به گاز هستند و کشور گرفتار کمبود گاز است. از آن سو حدود ۱۰ تا ۱۴ درصد نیروگاه های 
برق کشور برقابی هستند و بحران آب گرفتاری بزرگ تولید انرژی در این مدل نیروگاه هاست. این مسئله 
سبب شد دولت به صورت جدی تر به فکر توسعه برق خورشیدی بیفتد و حالا جنگ بار دیگر توجهات 
را به ســمت نیروگاه های خورشیدی جلب کرده است. جنگی که البته تا همین جا هم آسیب هایی را 
به زیرســاخت های تولید برق و گاز کشور وارد کرده است و می تواند کمبود برق را در تابستان امسال 
بیشــتر از همیشه عیان کند. گذشته از این، شــبکه برق ایران امروز در نقطه ای ایستاده که بیش از هر 
زمان دیگری به بازسازی و نوســازی نیاز دارد. فشار فزاینده ناشی از رشد مصرف، فرسودگی گسترده 
تجهیزات و محدودیت سرمایه گذاری، زیرساخت های انرژی را در موقعیتی قرار داده که کوچک ترین 
شوک می تواند عملکرد آن را مختل کند. آسیب دیدگی اخیر بخشی از تأسیسات حیاتی کشور نیز نشان 
داد این شبکه تا چه اندازه حساس و شکننده شده است. آنچه اکنون پیش روی صنعت برق قرار دارد، 
صرفا ترمیم خســارت نیست، بلکه یافتن مســیری برای بازیابی ظرفیت هایی است که طی سال های 

گذشته تحت فشار شدید قرار گرفته اند.

گرفتاری ناترازی
مســئله ناترازی برق حالا دیگر پدیده ای محدود به روزهای گرم ســال نیست. این موضوع اکنون 
به یک بحران ســاختاری تبدیل شــده که آثار آن در قالب خاموشــی، محدودیت صنایع و استهلاک 

شــتابان شبکه دیده می شود. فاصله میان تولید و مصرف، طی سال های اخیر با سرعتی بسیار بیشتر 
از گسترش ظرفیت ها افزایش یافته است و همین شکاف، حساسیت شبکه را در برابر هرگونه اختلال 
چند برابر کرده است. در کنار مشکلات زیرساختی، صنایع کشور نیز به  طور مستقیم تحت تأثیر ناترازی 
برق قرار گرفته اند. اعمال محدودیت های مدیریت مصرف در دوره های اوج، ظرفیت تولید بسیاری از 
واحدهای صنعتی را کاهش داده و موجب اختلال در زنجیره تأمین شده است. این وضعیت، علاوه بر 
افزایش هزینه تمام شده کالاها، توان رقابتی بنگاه ها را کاهش می دهد و در نهایت بر اشتغال و اقتصاد 
خانوارها اثر می گذارد. به گفته مصطفی رجبی مشهدی، میزان خساراتی که به صنعت برق کشور وارد 
شده، ارزیابی شده و حدود ۱۴ هزار میلیارد تومان است اما چالش اصلی این است که پست های برق 
از نقاطی که بمباران شده، عبور می کنند و تا همین خطوط انتقال برق در بسیاری نقاط آسیب  دیده و 

حتی در بعضی موارد هم نیروگاه ها و تأسیسات آب شیرین کن با خسارت مواجه شده اند.

یک پرسش بنیادین و زخم کهنه صنعت برق
حال گمان کنید در کنار وضعیت جنگی، مشکلات و زخم های کهنه نیز سر باز می کنند و دوباره این 
پرسش بنیادین را مطرح می کنند که چرا مصرف برق در ایران با چنین شتابی رشد کرده است. پاسخ 
را باید در ترکیبی از قیمت گذاری غیرواقعی، یارانه های گسترده و فقدان سیاست های مؤثر بهینه سازی 
جست وجو کرد. برق ارزان، انگیزه ای برای صرفه جویی باقی نمی گذارد و هم زمان، بازگشت سرمایه را 
برای احداث نیروگاه های جدید، به ویژه در حوزه انرژی های تجدیدپذیر، کم رنگ می کند. نتیجه، صنعتی 
است که با وجود تقاضای بالا، از کمبود مزمن سرمایه گذاری رنج می برد. وضعیت ناترازی انرژی طی 
ســال های اخیر تشدید شده است. تقریبا هر تابســتان، قطعی برق در بخش خانگی و صنعتی تکرار 
می شــود و در زمستان، افت فشــار گاز به صنایع و حتی برخی مناطق مسکونی می رسد. این چرخه 
تکراری نشان می دهد مسئله، صرفا به شرایط جوی یا مصرف لحظه ای محدود نیست، بلکه ریشه در 
نبود توازن مزمن میان عرضه و تقاضا دارد. آمارهای رسمی نیز این واقعیت را تأیید می کنند. وزیر نیرو 
در شــهریور ۱۴۰۴ در گزارشی به مجلس اعلام کرد میزان ناترازی برق در مقایسه با سال قبل کاهش 
یافته و از حدود ۲۰ هزار مگاوات به ۱۵ هزار مگاوات رســیده است. با این حال، تجربه تابستان همان 
ســال تصویر متفاوتی ارائه می دهد. در بسیاری از شــهرها، قطعی برق به روالی روزانه تبدیل شد و 
شهرک های صنعتی یک یا دو روز در هفته با خاموشی مواجه بودند؛ وضعیتی که عملا ده ها روز کاری 
را از چرخه تولید خارج کرد و هزینه ناترازی را به  
طور مســتقیم به مصرف کنندگان و تولیدکنندگان 

منتقل کرد.

میراث یک دهه تصمیم های ناتمام
واقعیــت آن اســت که صنعت بــرق ایران 
سال هاســت با یک کســری ســاختاری عمیق 
دســت وپنجه نــرم می کنــد؛ کســری  ای که نه 
محصول یک ســال اســت و نه نتیجه عملکرد 
یــک دولت خاص. این بحران، حاصل انباشــت 
ناتمام، قیمت گذاری دســتوری،  سیاســت های 
سرکوب تعرفه ها و تعویق مزمن سرمایه گذاری 
است. در چنین ســاختاری، هر افزایش ظرفیت 
تولید، پیش از آنکه به تعادل شبکه منجر شود، 
به واسطه رشد تقاضا و فرسودگی زیرساخت ها بلعیده می شود. مسعود پزشکیان، رئیس جمهوری، 
با اشــاره به کســری حدود ۲۵ هزار مگاواتی برق در ابتدای فعالیت دولت، تلاش کرده توســعه 
انرژی های تجدیدپذیر را نشــانه ای از تغییر مسیر معرفی کند. برنامه افزایش ظرفیت نیروگاه های 
خورشــیدی از حدود هزار مــگاوات به پنج هزار مــگاوات، در نگاه اول امیدوارکننده اســت؛ اما 
کارشناسان یادآور می شــوند که این عدد، در برابر رشد سالانه مصرف و افت راندمان نیروگاه های 
حرارتی، هنوز فاصله معناداری با نقطه تعادل دارد. همچنین باید تأکید کرد که برآوردهای اولیه 
نشــان می دهد افت چند هزار مگاواتی از ظرفیت عملیاتی نیروگاه ها به واســطه تهاجم دشمن، 
پایداری شــبکه را در موقعیتی شــکننده قرار می دهد. کاهش ظرفیتی که اگرچه نمی تواند کشور 
را در معرض خاموشــی مطلق قرار دهد، اما می تواند مســئولان و مدیران شــبکه انرژی کشور را 
ناچار به گرفتن تصمیماتی ســخت کند. کاهش تولید، حاشیه اطمینان شبکه را که باید در حدود 
۱۵ تا ۲۰ درصد باشــد، در برخی ســاعات به زیر ۱۰ درصد می رساند. این افت، خطر خاموشی های 
ناخواســته، محدودیت در انجام تعمیرات دوره ای و فشــار مضاعف بر واحدهــای در مدار را بالا 
می برد؛ فشاری که خود را در افزایش هزینه تعمیرات و رشد مصرف سوخت نشان می دهد. اگرچه 
در بخش مصرف شــاهد افتی جزئی هســتیم، اما این کاهش معمــولا از دو تا چهار درصد فراتر 
نمی رود؛ رقمی که توان جبران ظرفیت حذف شــده را ندارد. بر اساس این، سیاست گذاران ناچارند 
به ســمت برنامه های جدی مدیریت تقاضا حرکت کنند؛ برنامه هایی که در اغلب کشورها هدف 
کاهــش ۵ تا ۱۰ درصد بار پیک را دنبال می کنند اما مؤثرترین ابزار مدیریت مصرف در بســیاری از 
کشورها، نظام تعرفه گذاری هوشمند است. تعرفه های پلکانی افزایشی، مصرف کنندگان با بیش از 
سه برابر الگوی مصرف استاندارد را به اصلاح رفتار ترغیب می کند، بدون ایجاد فشار بر مشترکان 
کم مصرف. در کنار آن، الگوی زمان مصرف با افزایش ۲۰ تا ۳۰ درصدی تعرفه در ســاعات پیک و 
کاهش ۱۰ تا ۱۵ درصدی در ســاعات کم بار، می تواند بار شبکه را به  طور محسوسی بازتوزیع کند. 
در صنایــع بزرگ، تعرفه های قراردادی قطع پذیر معمــولا قادرند ۵۰۰ تا ۸۰۰ مگاوات از بار پیک را 
در شــرایط بحرانی کاهش دهند؛ روشی که در بســیاری از کشورها به عنوان استاندارد مدیریت بار 
شناخته می شود. تجربه جهانی نشــان می دهد کشورهایی که از مدل های شفاف سازی و تشویق 
و ابزار هوشــمند بهره می برند، توانســته اند ۶ تا ۹ درصد از بار پیک را به  طور پایدار کاهش دهند؛ 
آن هم بدون اتکا به سیاست های صرفا دستوری که معمولا فراتر از دو تا سه درصد اثر ندارند و در 

بلندمدت پایداری خود را از دست می دهند.
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